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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
 وسمقی صديقه
  ٢٠١٨ اگست ٢۵

 

 خوانند می رجز جنگ ِتاجران که وقتی
 جنگ تاجران که وقتی

 باروتی مغزھای با

 نفتی ھای دھان

 رلاد و سکه از برآمده ھای شکم و

 :خوانند می رجز ناشيانه

 !تسليم؟ يا جنگ

 !جنگ؟ يا تسليم

 آيد نمی وجد به کسی ديگر

 شود نمی حماسی شھر ھوای

 شتاب اب را فانسقه و پوتين کسی ديگر

 دارد نمی بر گنجه از

 جنگ

 یئطلا سرداران برای

 است گنج

 ما برای و

 ويرانی ھای بسته

 گرسنگی ھای سفره

 تشنگی از پر یئھا قمقمه و

 !باروتی مغزھای آی

 را زندگی پرطراوت گيسوان که

 ايد کشيده آتش به

 ايد کرده تنگ را آسمان نفس
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 سر بی ھای نخل از و

 پر بريده پرستوھای و

 کنيد نمی شرم

 اينجا

 زده جنگ ديار اين در

 ھا قفل و ھا قفس سرزمين اين در

 است شده عوض زندگی منطق

 !خبريد بی چقدر شما

 راه سپردن زندگی

 راه کوره در

 نيست دوراھی بست بن سوی به تاختن و

 است شاھراه در حرکت زندگی

 وطن نبض اضطراب به کنيد گوش

 مدارا پاک ينئآ زندگی

 خار با گل دادن دست

 است شب به ماه درخشان تبسم و

 ھا قفس شکستن زندگی

 کبوترھاست کردن رھا و

 تشنه ھای درخت به دادن آب زندگی

 آب انگيز طرب آھنگ نواختن

 رود ۀتشن ھای گوش در

 زندگی

 است خاک ۀخورد ترک ھای لب کردن تر

 سنگ و آب شفاف گوی و گفت زندگی

 است سنگ ۀعاقلان برخاستن و

 آب یپا پيش از

 زندگی

 شيرين آب قمقمه يک

 سيستانی کودک گردن بر

 تازه نان قرص يک

 بلوچ مادر دست در

 حاکمان لياقتی بی سنگين بار برداشتن و

 است کرد بر کول يک پشت از

 است قلب يک اضطراب کردن آرام زندگی
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 راه در ايستادن

 طلوع به کردن نگاه

 است غروب به کردن فکر و

 است طرف آن زندگی راه

 رود مسير در

 تشنه جنگل ميان در

 برويم

 کنيم آباد را متروکه راه آن بايد
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